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 دوم گنج حضور، بخش   959خلاصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس، موضوع برنامه 

 2554مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 مؤمنان در حَشر گویند: ای مَلَک 

 نَی که دوزخ بود راهِ مُشتَرکَ؟

انسان همان  یا  و  مؤمنان  کرده  مداومت  فضاگشایی  و  صبر  در  که  می هایی  نگه  عدم  را  قیامت    دارند،مرکزشان  در 

ان، مگر دوزخ راه مشترک میان مؤمنان و کافران نبود؟ ]قیامت همان زمان بیدار شدن از خواب  پرسند: ای فرشتگمی

 نهایت خداوند و ایستادن روی پای زندگی است.[ ذهن و زنده شدن به بی 

 2555دوم، بیت مولوی، مثنوی، دفتر 

 مؤمن و کافر بر او یابد گذار

 د و نار ما ندیدیم اندرین ره، دو 

 نار: آتش *

ها را ندیدیم. ]اگر  همان راهی که قرار بود مؤمن و کافر از آن بگذرند. ما که در این مسیر آتش و دودِ جهنمِ همانیدگی 

کردید، پس جهنم  می داشتید و در فضاگشایی مداومت  سالگی مرکزتان را عدم کرده و عدم نگه می شما از حدود دوازده 

 ردید.[ کشدید و درد را نیز تجربه نمی د نمی را ندیده، از آن ر

 255۶مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 نک بهشت و بارگاهِ ایمنی 

 پس کجا بود آن گذرگاهِ دَنی؟ 
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 دَنی: پست، ناکس، حقیر*

شده هستیم و در مرکزمان هیچ گشودهابدی و جایگاه امن فضای    ۀ گویند: اینک ما در بهشتِ این لحظآن مؤمنان می 

 ذهنی کجا بود؟ ت و جهنم مناست. پس آن گذرگاهِ پس یدگی نمانده ناهم

 255۷مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 خضَُر ۀپس مَلکَ گوید که آن رَوضْ 

 اید اندر گذرَکه فلان جا دیده 

 رَوْضه: باغ، بهشت *

 خُضرَ: سبز *

د.  ردید و باغ و بهشتی زیبا را دیدیک  ورذهنی با فضاگشایی و مرکز عدم عب ز منگویند: در مسیری که افرشتگان می 

 ]ادامه در بیت بعد[ 

 255۸مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 دوزخ آن بود و، سیاستگاهِ سخت 

 بر شما شد باغ و بسُتان و درخت 

با   برای کسانی که مدام  این راه  از آن گذر کردید.  بود که  و مقاومت می من دوزخ همان مسیری  کردند  ذهنی ستیزه 

ظه را با فضاگشایی و عدم نگه داشتنِ مرکز سپری کردید تبدیل به باغ و  سخت بود، اما برای شما که هر لح   اهرگکیف

 بُستان و درخت شد. 
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 2۸۷۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 گر همه زهرم، با خویِ مَنَت باید ساخت 

 ای، گر ز لگن بگریزیپس تو پروانه نه 

دانی،  ذهنیْ این لحظه را همچون زهرْ تلخ می درد افتاده و با من   ها بهر دراثر همانیدگی اگ  د:[گوی]مولانا از زبان زندگی می 

ها و باید صبر کنی و با خویِ من بسازی. پس اگر مسئولیت ایجاد دردهایت را نپذیری و در پی سوزاندنِ همانیدگی 

 کنی.ار می خداییِ خود و روز اَلست را انکنس ر جمانند پروانه عاشق نیستی و با این کااضافاتِ ذهنت نباشی، بدان که 

 142 ۀشمارمولوی، دیوان شمس، غزل  

 آن زِ دور آتش نمایَد، چون رَوی نوری بوَُد 

 همچنان که آتشِ موسی برای ابتلا 

 ابتلا: امتحان *

ما اگر با صبر  د، ارسی نظر مذهنی آتش به هرچند فضاگشایی و درد هشیارانه برای پذیرش اشتباهاتْ از دور و از دید من 

طور که  یابی. همانسبب و هشیاری دست می ی ذهنی آزاد شده و به نور شادیِ ب و شُکر پیش بروی خواهی دید که از من 

 تر شد نور خدا را مشاهده کرد. دور آتشی دید، اما وقتی نزدیکموسی برای امتحان در شب سرد و تاریک ذهن از  

سوی آن رفت.  نظرش رسید. پس به بود از دور آتشی به   رش در بیابانْ سرگرداناردارِ بهمراه همس  که به ]موسی درحالی 

ذهنی  انِ دارای من گفت من خدای عالمیان هستم. در ادامه موسی که نماد انسجا نوری را دید و ندایی شنید که می در آن 

این چشم ببینی. پس خداوند بر  با    مرا  است خواست تا خدا را به چشمِ ذهن ببیند. خداوند به او گفت تو قادر نیستی 

افتاده در ذهن آزاد  تله است که وقتی تخریب شود هشیاریِ به ذهنی  کوه جلوه کرد و کوه متلاشی شد. کوه نیز نماد من 

گیریم هر چیزی که به چشم ذهن آتشِ سوزاننده است، وقتی فضا را باز کنی تبدیل به  می   شود. از این تمثیل نتیجهمی

 [ شود. نور می 
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 ۳۰۰۷مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 شود خار، جمله لطف، چون گُل می 

 رود پیشِ جزوی، کو سویِ کُلّ می

ام خار نیز به گل تبدیل شده و سراسر  کند، سرانجسوی کلِ خود حرکت می طور که خار جزو است و هر جزوی به همان

سر درد هستیم، اما قابلیت این را داریم تا با استمرار  سرا  ذهنیشود. ]ما نیز هرچند با داشتنِ خار منلطف و زیبایی می 

ذهنی نیستیم، بلکه جزوی هستیم که در ذهن  مان خداوند برویم. ما باید بدانیم که من سوی کُل یا هدر فضاگشایی به 

 م.[گردیباز  سوی خداذهنی به گل تبدیل شده و درنهایت به افتاده، پس باید فضا را باز کنیم تا این خار من گیر 

 2۸۷۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 بروی جا از کَه چو گر ای،نه  قاف کُهِ تو

 بگریزی  شکن ز گر ای،نه صاف زرِ تو

 شدن بریده شکست، شکن:*

 های زندگی مانند کاهی سبک از جا کنده شده، واکنش نشان دهی، مقاومت کنی و دوبارهلش چا  اثر باد حوادث و اگر در 

اگر فضا را  ای و باید روی خودت کار کنی.  ی، پس هنوز کوه قاف یا انباشته از هشیاری نظر نشده بگریزذهنی  به من 

ف و طلای خالص هشیاری نیستی و  ترسی، زرِ صاذهنی می گشایی و بابتِ از دست دادن و شکستنِ قسمتی از من نمی 

 ست.هاات آلوده به همانیدگی هنوز هشیاری

دار بوده و از جنس زر و طلای خالص هشیاری هستیم، اما در  د کوه قاف ریشه م و ماننهستی  زندگی]ما بالقوه از جنس  

اینمن چیزهای  با  همانیدن  دراثر  ما  هشیاری  و  شده  جدا  زندگی  از  می ذهنی  آلوده  به شو جهانی  باید  ما  با  د.  تدریج 
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شده و به هشیاری خالص اولیه  وصل  زندگی  نهایت  بی   ۀدهد به ریشگشایی در اطراف چیزهایی که ذهن نشان می فضا 

 تبدیل شویم.[ 

 151۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 من آن ماهم که اندر لامکانم

 مجو بیرون مرا، در عینِ جانم

درخشم. تو  درونت می   ۀشدد:[ من مانند آن ماهی هستم که در لامکان، فضای گشوده گوی]خداوند خطاب به انسان می 

جو نکن، چراکه من عین جان تو هستم یعنی با تو یکی بوده  وهنی جست و با ابزارهای ذ  ، در ذهناز خودت  مرا در بیرون 

 گشایی به من زنده شوی. و تو باید با فضا 

 151۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 تو را هر کس به سوی خویش خوانَد 

 ا من جز به سوی تو نخوانم تو ر

سوی خود جلب کرده،  فکرِ یک همانیدگی توجه تو را به صورت به د، هرکسی ب ذهن باشات جذای انسان، اگر هشیاری

خوانم. من  ی سوی خودت م جو کنی، اما من فقط تو را به و کند تا تو در بیرون خودت را جست ات را تحریک می ذهنیمن

]وقتی    شوی. ود منطبق  بر ذات خ   ات را از ذهن آزاد گردانم و توخواهم تو را به اصل خودت نزدیک کنم و هشیاریمی

 شود و این قیامت ماست.[ کنیم، اصلِ ما از ذهن آزاد شده و روی خودش قائم می فضا را باز می 

 ۳۶۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 از هر جهتی تو را بلا داد 

 جَهاتَت تا بازکَشَد به بی 
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 جهَات: موجودی که برتر از جا و جهت است، عالمَِ الهی بی *

صورت یک همانیدگی مثل پول، دانش، مقام،  های مادی که ذهن به به جهت  های ذهنیسازیبب لحظه با س  اگر در این

که آن زندگی خواستی، زندگی تو را به بلا و درد دچار خواهد ساخت تا این   دهد رفتی و ازهمسر، فرزند و ... نشان می 

 بروی و بر ذات خود قائم شوی.شده گشوده ند و فضای جهات یعنی خداو سوی بی عاقبت فضا را باز کنی و به 

 5۳۸ ۀوی، دیوان شمس، غزل شمارمول

 جا شود، در لامکان پیدا شود از جا سویِ بی 

 هر سو که افتد بعد از این، بر مشک و بر عنبر زند 

 ای خوشبو عنبر: ماده *

ی از جنس جسم  دیگر هشیار شود واد میشده و هشیاری از ذهن آز شود، مرکز انسان عدم  وقتی فضای درون گشوده 

ز اشود. بعد فرم بلند می عنوان انسان بی شده روی ذات خود به ی گشوده هشیاری در لامکان و فضا  نیست. در این حالت

بو و زیبا شده، بویِ عشق،  اش خوش هر سویی رود و هر عملی انجام دهد، کار و نتیجه   این با مرکز عدم اگر فکرش به 

 دهد. دردی می بی  زیبایی و

 1۶۷4 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ما از آنجا و از اینجا نیستیم

 رویمجا می جاییم و بی ما ز بی 

 رتر از مکان است، لامکان، عالَمِ الهی ای از وجود که بجا: مرتبه بی *

جایی،  ما از جنس بی دهد نیستیم،  شدگی که ذهن نشان می هویتشدگی و از جنس آن هم هویتما از جنس این هم

 رویم.می  جا یعنی فضای یکتاییگشایی به بی می و عدم هستیم و با فضا فربی 
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 2444 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 جا رَوی، وز خویشتن تنها رَوی از جای در بی 

 پا رَوی، چون آب اندر جو شَوی بی  مرکب وبی 

صورت  رود. در این حالت تو به جایی و عدم می به بی   زاد شده جسمی آمرکزِ   ذهن و ات ازگشایی، هشیاریوقتی فضا را می 

از من  کس و  توانی هیچ بروی و نمی درون    ۀ شدذهنی تنها به فضای گشوده حضور ناظر از جنس خدا هستی که باید 

در    مانند آبی که  ییهای ذهنی و تنها با فضاگشانقلیه و ابزار و سبب   ۀوسیل  چیز را با خود همراه کنی. تو بدون هیچ هیچ

 شوی. جایی جاری می سوی بی است، به  جوی روان 

 2444 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 چون جان و دل یکتا شوَی، پیدای ناپیدا شَوی 

 خو شَوی مِی هم هم تلخ و هم حلوا شوَی، با طبعِ 

تنها در خودت خدا  ه نشوی، یعنی  اد می شوی به عشق زنده شده و از کثرت و دوئی ذهن آزتو مانند جان و دل یکتا می 

جهان در چهار  که هنوز در این  حالی گردی. تو در بینی و یکتا می کس خدا را می چیز و همه کنی، بلکه در همهرا حس می 

توانی  بیانی دیگر می   ست تجربه کنی. به فرمی توانی قسمت ناپیدای وجودت را که از جنس بی کنی میبُعدت زندگی می 

د درو   ۀ شد فضای گشوده به   نسبت ست نت  تو  این حالت  در  اینیابی.  تُرش به چیزهای  اجازه  جهانی  تلخ هستی،  و  رو 

حال مانند حلوا شیرین و از جنس زندگی هستی. دیگر خلق و خوی تو  عینی در دهی چیزی توجه تو را جذب کند، ول نمی 

 کننده. شود، تلخ اما مست مانند مِی می 

کنندگی هستید و خاصیت مست  ای ذهنی تلخ بوده، ولی خودتان مستِ زندگیهمنها و  به همانیدگی ]درواقع شما نسبت 

کِشد،  می  واهد از شراب زندگی بنوشد، اول تلخی درد هشیارانه راچیز را مست کنید. هرکسی بخ توانید همه دارید و می 

 د.[ شو می کند، بعد مست و شیرینکند، شُکر می صبر می 
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 22مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 هر که را جامه ز عشقی چاک شد 

 ز حرص و جمله عیبی پاک شد  او

عشقِ زنده شدن به خداوند چاک گردد، خداوند نیز  اش از شدت  ذهنیمن   ۀ هرکس فضا را باز کند، عاشق شود و جام

 ها پاک خواهد کرد. عیب  ۀ جهانی و هموجودش را از حرص چیزهای این

 2۳مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 سودایِ ما شاد باش ای عشقِ خوش 

 هایِ مایبِ جمله علّت ای طب

سودای ماست. ما خطاب به خویشتن  عشق خوش شده شود، این فضای گشودهگشایی مرکزمان عدم می ]وقتی با فضا 

    گوییم:[حقیقی خود می 

که شادی  ط باش. ]چرا جسمی و روحی ما، هماره شادمان و با نشادردهای    ۀ سودایِ ما و ای طبیب همای عشقِ خوش 

تِ  های جسمی ما به علست. خیلی از مرض های مامرض  ۀعشق، یکی شدن با زندگی، طبیب هم جنس اصلی ماست و

 ست.[ عشقی بی 

 2۸4۰ ۀشمس، غزل شمار  مولوی، دیوان 

 هایِ آذر مَگُریز، ای برادر، تو ز شعله

 ز برایِ امتحان را چه شود اگر دَرآیی؟ 

عنوان حضور ناظر ذهنت را  مگریز، وقتی به  گشاییهای عشق، یکی شدن با خدا، درد هشیارانه و فضا ه ای برادر، از شعل 

باید فضا را بگشایی و اجازه   بینی،ای می های ذهنی ایجاد کردههایی را که با کوشش و همانیدگی کنی و دردها  نگاه می 



 

 

 

1242قسمت پیغام عشق  ه خانم مرضی   

شود اگر مدتی این را امتحان کنی و با صبر و پذیرش  و عنایتش روی تو کار کند. چه می   فَکان«ن»کُدهی خداوند با  

 مسئولیت به آتش درد هشیارانه درآیی؟  

خودمان اضافه کنیم. اگر ابیات را    صورت دانش ذهنی به نا عمل کنیم، نباید این مطالب را به ]ما باید به پیشنهادات مولا 

 آیند.[در ما به عمل درمی تدریج  تکرار کنیم به 

 ۳۶21مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 که از سرَ دور ماند  سرنگون زآن شد، 

 خویش را سرَ ساخت و تنها پیش راند 

این دلیل در کارهایش شکست خورد و موفق نشد که از سَر و عقل زندگی دور ماند و برحسب دید  ذهنی به  انسان من 

]شما باید هر لحظه تسلیم    رفت.  پیش  ک زندگیندار کمال خود را سرورَ پنداشت و بدون کمها عمل کرد. با پهمانیدگی 

از طریق شما فکر و عمل کند. شما نباید در این    شوید و تعظیم خداوند را اجرا کنید، یعنی مرکزتان را عدم نمایید تا او 

 توانید به نتیجه برسید.[ صورت می کار کوتاهی کنید، زیرا تنها دراین 

 1۳94 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 بر همگان گر ز فلک زهر ببارد همه شب 

 شِکَر اندر شکَِر اندر شکَِر اندر شکِرَممن 

های ذهن، سازیشب ذهنی از آسمان زهر ببارد، در غم و غصه و درد باشند و با سبب   های ذهنی در تماممن   ۀاگر بر هم 

ام و شادی  سبب زندگی زندهادی بی ها به شمسئله و دشمن بسازند، من برخلاف آن با مقاومت و قضاوت برای خود مانع،  

ذهنی و دردهایش آزاد شده و به  منپی از  درهای پی گشاییام با فضا که من توانسته جوشد، چرا در اعماق وجودم می 

 یابم.شادی اصیل زندگی دست 
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ذهنی  من  ۀ افسان  گرید و غمگین است، در توهم و که می   و کسی   است، ]با توجه به این ابیات خداوند گریه را نیافریده 

 برد.[ سر می به 

 1۳94 ۀ، دیوان شمس، غزل شمارمولوی

 هر کسکی را کسکی، هر جگری را هوسی 

 لیک کجا تا به کجا؟ من ز هوایی دگرم 

ست که با آن همانیده  دیگری  ذهنی متکی به شخص یا چیزگوید:[ هر منشده به زندگی می ]مولانا از زبان انسان زنده 

دست  کسی که مرکزش عدم نشده و عشقِ به چیزها را دارد، همیشه در هوس به خواهد. هردگی می بوده و از آن زن

شده و مرکز عدم کجا و آن مرکز همانیده کجا؟ من در یک عالم دیگری هستم که  این دل گشوده هاست، اما  آوردن آن 

ذهن نیستم، بلکه در فضای یکتایی  ام. من دیگر در من به یک هشیاری دیگری زنده  شده است. از جنس فضای گشوده 

 ام.این لحظه ساکن شده 

 1۳94 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 من طلب اندر طلبم، تو طرب اندر طربی 

 پا زد و برگشت سرم   آن طربت در طلبم،

م. خدایا،  ی نیست که من طلب یکی شدن با تو را نداشته باشاطلبم. لحظه گشایی تو را می خداوندا، من هر لحظه با فضا

ای  . در لحظه ذهنیآید، نه از من خواهم که از تو می تو همیشه از جنس طرب و شادی هستی و من آن طرب و شادی را می 

هنی و  ذام واژگون شد، عقل من ذهنی را گشودم، شادی تو به من برخورد کرد، چنان مست شدم که سر من که من فضا 

 دست یافتم. ها را از دست دادم و به خرد تو همانیدگی 
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 ۳1۰1 مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ

 چگونه خنده بپوشم؟ انارِ خندانم

 نبات و قند نتانَد نمود سُمّاقی 

 سُمّاقی: منسوب به سُمّاق، معربّ سمُاک، گیاهی که میوۀ آن مزۀ ترش دارد، تُرُشی. *

د را بگیرم و آن را پنهان کنم؟ من مثل انار  خو  ۀگوید:[ چگونه جلوی خند شده به زندگی می ده ]مولانا از زبان انسان زن

تواند ترشی، عبوسی و غم  شیرینی است، بنابراین نمی خندم. اصل من از جنس نبات و قند و  خندان هستم و مدام می 

 را از خود بیان کند. 

تُرُشی و عبوسی.  لحظه بخندیم، زیرا اصل ما شیرینی است نه  بهظه کند باید لح]مولانا در این بیت به ما یادآوری می 

 ایم.[ اصلمان را پوشانده  عبارت دیگر باید بدانیم در لحظاتی که عبوس و ناراحت هستیم و دلمان گرفته، درواقعبه 

 1۳59مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ننگرم کس را و گر هم بنگرم

 او بهانه باشد و، تو منَْظرَم

 منَْظرَ: جای نگریستن و نظر انداختن*

به آن نگاه کنم فقط    کنم و اگر فرضاًدهد نگاه نمی چیز که ذهنم در این لحظه نشان می کس و هیچ ن به هیچ خداوندا، م

گشایی  خواهم در اطراف آن فضا چیز و هر اتفاقی می عبارتی با نگاه کردن به هر که تو را ببینم. بهای است برای آن بهانه 

 کرده و با مرکزِ عدم به تو وصل شوم.

نع و آفریدگاری تو  شده. پس باید فضا را باز کنم که صُخواهم تو را ببینم. تو کجا هستی؟ در فضای گشوده ]خدایا می 

 ترتیب به دیدارت نائل خواهم شد.[ ای به من بدهی. بدین گر شود، فکر و کار جدیدی بیافرینی و پیغام تازهجلوه 
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 1۳۶۰مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 توامَ در شُکر و صبر  عاشقِ صنُعِ

 بر؟ عاشقِ مصنوع کی باشم چو گَ

 بلاست. جا کنایه از نعمت و  شُکر و صبر: در این*

 گبر: کافر*

دهد عاشق آفریدگاری تو هستم. چه در وضعیتی خوب باشم که نیازمند خداوندا، من در هر وضعیتی که ذهنم نشان می 

دارد. برای من خوب و بدِ ذهنم مهم نیست، بلکه  چه در چالش و گرفتاری باشم که به صبر من نیاز  شکرگزاری است و 

کنم تا تو از طریق من بیافرینی. من همچون  ر اطراف هر اتفاق مرکزم را عدم می صنُعِ تو مهم است. پس با فضاگشایی د

 دهد نیستم. کافران، عاشق مصنوع یا آن چیزی که ذهنم نشان می 

دهد و با آوردنِ ذهن به  شده به ذهنش اهمیت می فضای گشوده جای  ظور از کافر انسانی است که در این لحظه به ]من

که کافر را  کند. اینذهن است نگاه می   ۀجای صنُع، به مصنوع که ساختپوشانَد و به را می مرکزش، روی خدا و زندگی  

 درست است.[ معنای کسی بدانیم که دینش غیر از دین ماست، نا به 

 1۳۶1مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عاشقِ صنُعِ خدا با فَر بوَد 

 صنوعِ او کافر بُودَ عاشقِ م

 صنُع: آفرینش *

 ریده، مخلوق مصنوع: آف*
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دهد که خداوند از طریقِ او ساختارهای نیک و  گشایی اجازه می و با فضا  که عاشق نیروی آفریدگاریِ خداست کسی  هر

کند و زیبایی ایزدی  اش می ت زندگی را وارد زندگی ست. او برک، دارای عقل، عشق و فرّ و شکوه ایزدیبابرکت بیافریند

های خدا باشد و آن چیزی را مهم بداند که ذهنش  ریزد. اما کسی که عاشقِ مصنوع یا آفریدهمی را به فکر و عملش  

]ما وظیفه داریم    پوشاند. ی یعنی مرکز عدم را می دهد کافر است، چراکه با همانیده شدن با چیزها روی زندگ نشان می 

 یم وگرنه موفق نخواهیم شد.[ اجرا کن عمل گذاشته و  ۀ مان به مرحلسه بیت اخیر را مدام در زندگی 

 21۰4 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ست خوش و عاشقان ساقیِ باقی 

 خاکِ سیه بر سرِ این باقیان

و یکی شدن با خداوند به مقصود  ذهنی  که با عدم کردن مرکز، فضاگشایی، انداختنِ منهای عاشقی  فقط خداوند و انسان 

رسیداصلی  جهان  این  به  آمدن  از  بی ه شان  بی اند، شادی  و  سیاه  اما خاکِ  خوشند.  و  دارند  بقی سبب  بر سرِ    ۀ ارزش 

ذهنی، آن را چیز باارزشی  فتن منسازند و با جدی گرهایی که عاشق خداوند و صُنعش نیستند، مسئله و مانع می انسان 

 کنند. تلقی می 

کی هم کسی که فضا را گشوده و گفته که این  آورد که یکی خداوند خوش است، یوجود می بینی را بهنا این روشن ]مولا 

بلکه فضای گشوده چیزی که ذهنم نشان می  انسان به دهد برایم مهم نیست،  این  ای که فضا  اندازهشده مهم است. 

 کند.[ تر می نفع هشیاری حضور سنگینرا به با خداوند یکی شده، به وحدت رسیده و دارد هی ترازو گشوده 

 با تشکر: 

 هابرنامه  متن سازیصه خلا کارگروه

 مرضیهگوینده: 
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 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 959منابع: برنامه 

 های تفسیر مثنوی)استاد کریم زمانی( کتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن ه  با تشکر: کارگروه خلاص

 پایان 



 

 

 

1242قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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